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درخت جاودانگی
سرو افسانه ای «کشمر» در خراسان
 نماد عظمت و سرافرازی ایرانیان بود

هما سعادتمند
 h.saadatmand@shahraranews.ir

 برابر منابــع تاريخى، 148ســال پيش 
«جوليــوس اســترلينگ مورتــون»، 
روزنامه نگار و سياســت مدار آمريكايى، 
در اعتــراض به قطع بى رويــه درختان، 
نخســتين بار ايده اى را مبنى بر انتخاب 
روزى به نــام «درخــت كارى» مطرح و 
10آوريل را براى آن پيشنهاد مى كند. از 
اين طرح استقبال مى شود، آن چنان كه 
در همان روز، يك ميليون اصله درخت در 
سراسر آمريكا كاشــته مى شود. اما تخم 

«روز درخت كارى» به صورت رســمى و 
امروزى اش را نخســتين بار قاجارها در 
زمين مى كارنــد. گويا ناصرالدين شــاه 
به تبعيت از فرنگى هــا در 17آذر1253، 
4 اصله نهال در باغ عشرت آباد مى كارد و 
گام نخست براى ثبت چنين روزى را در 
تقويم برمى دارد. روز درخت كارى بعدها 
در تقويم جابه جا و بــراى دوره هايى به 
24 اســفند و اول آذرماه منتقل مى شود 
تا اينكه درنهايت 15 اســفند1346 در 
جشنى كه شهردارى تهران بانى آن بوده 
است، اين تاريخ براى كاشتن درخت،  در 
تقويم ثبت و به رسميت شناخته مى شود.

خراسانیان و به تبع آن 
ایرانیان رسم و باوری 
بسـیار زیبا دارند که 
برپایه دوستی انسان 
یسـت  و محیط ز
استوار است؛ رسمی 
کـه درخت توت را بسـیار عزیـز و حتی 
مقدس می شمارد. طبق این باور، کسی 
نمی توانـد مالک درخت توت باشـد، 
اما عجیب که این منع مالکیت سـبب 
نشده اسـت کاشـت آن به فراموشی 
سـپرده شـود. برعکـس، پـدران ما با 
همین دیدگاه و باورداشـت انسانی، 
در گذرهـا، کوچه باغ ها، کنـار نهرها و 
دوسـوی جاده ها یا هرجـای دیگر که 
توانسته اند، درخت توتی  کاشته اند  تا 
مسافران و عابران از میوه آن بهره مند 

شـوند و «خیر کثیر» شود.

درواقع هرکسـی می خواسـت وقفی 
کنـد، سـاده ترین ایـن وقف هـا کـه 
عمومیت هم داشـت، کاشـت یک یا 
چنـد درخت تـوت بود، سـال ها برای 
بانیـان آن و مـردم. در همین مشـهد 
درخـت تـوت را وقـف عـام می دانند 
و معتقدنـد این درخـت از ازل متعلق 
بـه عمـوم مردم بـوده اسـت و تـا ابد 
از آن همـه مـردم خواهد بـود. مردم 
معتقدنـد کـه میـوه تـوت مـال همه 
اسـت و هیچ کس نمی توانـد مانع از 
توت خوردن دیگری شـود. همچنین 
اعتقـاد دارند که کسـی حق نـدارد به 
درخت توت آسیبی برساند،اگر برساند 
یـا گـره ای در زندگـی اش می افتـد یا 
داغـی می بینـد. اگـر از قدیمی هـای 
مشـهد بپرسـید،  بی گمان سـخنانی 
از ایـن دسـت را فـراوان می شـنوید: 
«درخت تـوت برای ما مثـل امامزاده 
بود. شکستن شـاخه ها و قطع کردن 
این درخت گناه کبیره بود.»، «فروش 

تـوت یـا شـیره تـوت سـبب بیماری 
و بدبختـی خواهـد شـد.» بیشـتر 
سن وسـال دارهای این شـهر جرئت 
نداشـتند درخت توتـی را  قطع  کنند، 

چون باور داشـتند علاوه بـر عقوبتی 
کـه در انتظارشـان اسـت، بـا انتقـاد 
شـدید اهالـی و همسـایه ها روبه رو 
خواهنـد شـد. درصورتی کـه دیگـر 

چـاره ای نبـود و بایـد درخـت را قطع 
می کردنـد، چند نفـر از اهالی در فصل 
زمستان که درخت خواب بود، درخت 
را با ریشـه هایش بیـرون می آوردند 
و در جـای مناسـبی که قبل تـر تعیین 
شـده بـود، می کاشـتند. به دلیـل 
همین باورهاسـت کـه وقتی درخت 
توتـی خشـک می شـود، تنـه آن را به 
داخـل حیـاط مسـجد می برنـد و از 
آن بـرای روشـن کردن دیـگ عـزای 
امام حسـین(ع) اسـتفاده می کنند.
چنیـن اعتقادی سـبب شـده بـود که 
پدران ما بیشتر در مسیرهای کاروان رو 
منتهی بـه حـرم درخت تـوت بکارند 
تـا زائـران نیازمنـد در مسـیر زیارت، 
هـم از سـایه آن بهره مند شـوند و هم 
بـا تناول میـوه آن خـود را سـیر کنند. 
این گونـه بـود کـه زائـران زیـادی بـا 
توشه کم در اواسـط اردیبهشت ماه از 
کنار درختان تنومند توت مسـیرهای 
منتهـی بـه حـرم رد می شـدند و دانه 

سفید شیرینی به دهان می گذاشتند 
و صلواتـی می فرسـتادند بـرای نـذر 

بانی کاشـت ایـن درخت. 
درواقع فروانی توتستان ها در اطراف 
مشـهد و کاشته شدن درخت توت ها 
در بسیاری از مسیرها و نهرهای قدیمی 
منتهی بـه حرم، از همیـن باور عبادی 
مایـه می گیـرد تـا هـم خدابیامرزی 
و برکـت زندگـی کسـی باشـد کـه آن 
را کاشـته اسـت و هـم سـیرکننده و 
سـایه بخش مسافری که قصد زیارت 
دارد. جالـب اینجاسـت کـه بیعاری 
درخت تـوت در مقابل اقلیم خشـک 
مشـهد نیز سـبب شده اسـت چنین 
سـنت زیبایی تا امـروز دوام بیاورد و 
مـا در کنـار درختـان تنومنـدی که هر 
بهـار مـردم را میهمان شـیرینی خود 
می کننـد، نهال هـای جـوان زیـادی 
را هـم ببینیم کـه در سـال های بعدی 
سـفره دار مردم و مسـافران این شهر 

خواهنـد بود.

وقف سایه و شیرینی
نگاهی به چرایی کاشت درخت توت 
در مسیرهای منتهی به حرم رضوی
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دی درخت جاودانگی
درباره سرو افسانه ای «کشمر» در خراسان
 که نماد عظمت و سرافزاری ایرانیان بود

 سرو درختى تزيينى و هميشه سبز 
اســت، شــايد به همين دليل در 
فرهنــگ بســيارى از ملت ها نماد 
سرســبزى و زندگــى و جاودانگى 

است. 
 سرو در چین

در چين باســتان عقيده داشــتند 
اســتفاده از ميوه ســرو باعث عمر 
طولانى مى شود، زيرا مملو از عصاره 
«يانگ» اســت. آن ها همچنين عقيده داشتند كه اگر 
صمغ سرو بر پاشنه پا كشيده شود، بدن را سبك مى كند. 
بر آســتانه حجره هاى «انجمن هاى سرى» چين، سرو 
به عنوان نماد جاودانگى كاشــته مى شد. سرو خمره اى 
در چين باســتان «درخت شــرق و بهار» بود و مقدس 

شمرده مى شد.
 سرو در ژاپن

در ژاپن يكى از چوب هايى كه در آيين «شينتو» مصرف 
مى شد، چوب نوعى سرو به نام «هينوكى» بود. كاهنان 
شــينتو عقيده دارند كه آتش آيينى و مقدس را بايد از 
اصطكاك 2قطعه چوب هينوكى روشن كرد. هينوكى 
را در ساخت معابد نيز به كار مى بردند كه علاوه بر جنبه 

تقدس، پاك و فناناپذير نيز بود.
 هدیه  ای برای خدایان

در ميان رودان به سرو از گذشته هاى دور توجه مى شده  و 
مقدس بوده تا جايى كه به خدايان هديه مى شده است، 
ازجمله در نقش برجسته اى سومرى مربوط به «اور نمو»، 
بنيان گذار امپراتورى دولت شهر سومرى «اور»، او ظرف 
گلدانى شكلى را كه در آن سروى قرار داده شده است، به 

«نانار»، ايزد ماه، تقديم مى كند.
 سرو در اسطوره های ایران

اما در ايران جلوه سرو در اسطوره و هنر پررنگ تر است. 
در دوره هخامنشى در ســنگ نگاره هاى تخت جمشيد 
بارها از آن و كاج، درخت هم ســان آن، اســتفاده شده 
است؛ گاه براى جداكردن صحنه هاى نمايش از يكديگر، 
مثل هديه آورندگان پلكان شرقى آپادانا، و گاه به احتمال 
براى نمايش جنگل يا مرغزار، مثل حاشيه فوقانى صحنه 

جدال شير و گاو بر بدنه پلكان شرقى آپادانا.
اما در ميان سروها «سرو كشمر» از همه معروف تر است 
و دليل آن عظمت، قدمت سايه اندازى و حرمت آن بوده 
است. سرو كشمر كه به «سرو بست» هم شهرت داشته، 
براى ايرانيان از قداست بسيار زيادى برخوردار بوده، زيرا 
در سنت «مزديسنا» اعتقاد بر اين بوده كه زردشت آن را 
از بهشت آورده و به دست خود در قريه «كشمر»، على آباد 

كنونى، كاشته است.
 یکی شاخ سرو آورید از بهشت

اين باور را فردوسى بزرگ اين گونه نقل كرده است: «يكى 
شاخ سرو آوريد از بهشت/ به دروازه شهر كشمر بكشت»

«حمدا... مستوفى» كاشت سرو كشمر را به «جاماسب» 
نسبت داده است و بســيارى از مورخان و نويسندگان 
و شــاعرانى چون «ابو منصور  ثعالبى»، «على بن جهم»، 
«على بن زيد بيهقى»، «جهانگير اشيدرى»، «محمد دبير 
سياقى» و «محمدتقى بهار» در آثار خود آن را ستوده اند.

اين نهال بهشتى به تدريج برومند و تناور شد تا آنجا كه 
بنا به روايات، در ســايه آن بيش از 1000گوسفند آرام 
مى گرفتند و مرغان بى شمارى نيز بر شاخه هاى آن مأوا 
داشتند. بنا به روايتى، گشتاسب گرداگرد آن سرو تالار 
عظيمى بر آورده و بر هر برگ آن نام خود را نقش بسته 

بوده است.
 هر کس آن را برید، کشته خواهد شد

ســرو كشــمر تا ســاليان دراز برپا بــود تــا اينكه در 
ســال247قمرى در مجلس «متوكل» عباســى از آن 
سخن به ميان آمد و متوكل درصدد انهدام آن بر آمد و به 
عامل خوددر نيشابور«ابوالطيب»، فرمان داد آن درخت 
بهشتى را قطع كند و براى او به «دارالخلافه» بفرستد. 
مردم نيشابور و كشمر (كاشمر) برآشفتند و پذيرفتند كه 
50هزار سكه زر بپردازند تا سرو كشمر بريده نشود، اما 
عمال خليفه نپذيرفتند و درخت را قطعه قطعه كردند و 
خليفه يك روز قبل از رسيدن درخت به قتل رسيد و اين 
امر مطابق با پيشگويى زرتشت بود كه گفته بود: «هركس 

آن را بريد، كشته خواهد شد.»
در كتاب «ثمارالقلوب» آمده است كه: «چون درخت را 
بينداختند، زمين آن حــدود بلرزيد و به كاريزها و بناها 
خلل وارد آمد. انواع و اصناف مرغان، چندان بر گرد آن 
به پرواز در آمدند كه آسمان پوشــيده گشت و به انواع 
الحان زارى مى كردند. چون درخت كه بر 1300شــتر 
نهاده بودند، به يك منزلى مقر خليفه رســيد، غلامان 
ترك شــب هنگام او را پاره پاره كردند و به ديدار درخت 
نائل نيامد.» سرو كشــمر كه نماد عظمت و سرافزارى 
و جاودانگى ايران و ايرانى بود، بعــد از خود در آيين ها 
و بافته ها و كاشى ها و ســفال ها و فلزها در قالب نخل و 

«بته جقه» باقى ماند.

  یعنی درخت 
بزرگداشت زندگی 

شــتن  ا مى  د ا گر
درخت اما تاريخى 
بلند در نزد ايرانيان 
دارد و قدمت آن را 
مى توان تا دوره باستان عقب برد. به گفته 
دكتر مه دخت پورخالقــى چترودى، 
اســتاد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه 
فردوســى، تفكر ايرانيــان مبتنى بر 
بزرگداشت زندگى و حمايت از بارورى 
است. در باور آنان كاشتن درخت ثواب 
دارد، زيرا با گسترش سطح كشاورزى، 
قلمرو نيكى نيز افزايش مى يابد و ديوان 

رانده مى شوند.
 اين استاد زبان و ادبيات فارسى دانشگاه 
فردوسى درباره آيين درخت كارى در 
ايران باســتان چنين توضيح مى دهد: 
«جشــن درخت كارى در پى جشــن 
«درخت برى» كه در آغاز ورود آريايى ها 
به خاك ايران انجام مى شــده، مرسوم 
شــده اســت. ايرانيان درخت كاران را 
تشويق و مجازات هاى سنگينى براى 

درخت افكنان در نظر مى گرفته اند.
 درخت تولد

 اهميت درخت در نزد ايرانيان آن چنان 
بوده است كه رد سبز آن را مى توان در 
آيين ها، باورها، افسانه ها و حتى هنر و 
موسيقى هم مشاهده كرد. براى مثال 
ايرانيان از ديرباز رســم داشته اند كه با 
به دنياآمدن هر فرزند، درختى بكارند 
كه به «درخت تولد» مرسوم بوده است. 
آنان تا هنگام نوجوانى فرزندشــان از 
درخت مراقبت مى كرده و سپس آن را 
به صاحبش مى سپرده اند. اين درخت 
با فرزند مى مانده و پير مى شده است. 
همچنين برگزارى آيين نيايش در زير 
درخت، شــيردادن به طفل و كاشتن 
درخت بر سر مزار مردگان، برخى ديگر 
از بى شمار آيين هاى مرتبط با درخت 

اســت كه تا هنوز هم در برخى نواحى 
رواج دارد.
  فرشته های پنهان  در درختان

دكتر پورخالقى در توضيح اين آيين ها 
مى گويد: «درخــت در معناى عام دال 
بر حيات گيتــى، رشــد، زايندگى و 
فرايندهاى مكرر آن است. آيين كاشتن 
درخت هنگام مرگ بر گــور مردگان 
نيز نشــان از تولد دوباره گياهى دارد. 
به اعتقاد عامه مردم، درختان از ارواح 
مردگان سبز مى شوند و به همين علت 
شايسته احترام هستند. درختان به ويژه 
درختان هميشه ســبز در نظر انسان 
ابتدايى، جايگاه ارواح غيبى، و صداى 
سايش شــاخ وبرگ آن ها بازگوكننده 
اسرار غيب شمرده مى شده و نمادى از 
زندگى جاويد و بى مرگى بوده است. در 
فرهنگ عامه، افسانه هاى زيادى درباره 
فرشته هايى كه در درخت پنهان هستند 
برجا مانده است. اعتقاد به وجود ارواح و 
خدايان و پريــان در درختان به حدى 
است كه عامه مردم درخت را حافظ و 
پاسدار زنان خود پنداشته و آيين «رتم» 

را به هنگام سفر اجرا مى كرده اند. 
در فرهنگ عامه مردم ايران، درختان 
جايگاه ارواح غيبى شــمرده مى شوند 
و ارواح محافظ در آن ها جاى دارند. به 
همين دليل مردم شفاى دردهاى خود و 
برآورده شدن حاجات و آرزوهاى خود را 

از درختان مى خواهند. 
اصطلاح «بزنم  به تخته» براى جلوگيرى 
از هرگونه چشم زخم ناشى از همين باور 
اســت و با اين كار روح درخت را براى 

محافظت از شخص بيدار مى كنند.»
 نخل گردانی

نقــش درخــت در آيين هــا فقط در 
آداب ورســوم ايران باســتان خلاصه 
نمى شــود و ادامــه آن را مى تــوان 
در آيين هــاى اســلامى به ويــژه در 
مناســبت هاى مختلف مذهبى ديد. 

به گفته اين اســتاد دانشگاه، زيباترين 
جلــوه درخــت در آينــه آيين هــا، 
«آيين نخل گردانى» در مراسم عزادارى 
سالار شــهيدان امام حسين (ع) است. 
آيينى كه در آن حجله مانندى از چوب 
به شكل سرو ساخته و با انواع پارچه هاى 
قيمتى، آينه و چراغ و گل و ســبزه و 
شمشير و پرطاووس يا ميوه انار آراسته 

مى شد.
 درخت در باور و افسانه های مردم 

اين عضو انجمن زبان و ادب فارســى 
ايران در ادامه توضيح مى دهد كه نقش 
درخت و اهميت آن ســبب شده است 
افسانه هاى زيادى پيرامون آن ها مطرح 
شود و باورهاى بى شمارى از وجودشان 
رنگ گرفته است: «در افسانه شناسى 
كهــن و چگونگــى به وجودآمــدن 
افسانه ها و دوام آن ها در ميان ملت ها، 
به انديشــه هاى رازنــاك گوناگونى 
برمى خوريــم كه هر يــك به گونه اى 
تقدس درخت را بازگو كرده اند. در باور 
بسيارى از مردم، درختان مقدس حامل 
ميوه هاى زندگى بخش بوده اند، چنان كه 
درخت «هوم»، گئوكرنه و «سرو» نزد 
ايرانيان و در فرهنگ اســلامى ايرانى 
درختان«سدره المنتهى»، « طوبى»، 
«انار»، «انجير» و «زيتون» از اين ويژگى 

برخوردارند.»
دكتــر پورخالقــى ادامــه مى دهد: 
«همچنين در فرهنــگ عامه مردم 
ايران نشــانه هايى از تبديل انســان 
به درخت را هم مى تــوان ديد. براى 
نمونــه در 7كيلومترى شهرســتان 
درگــز در حوالى روســتاى ضائيان، 
مرقد «سيدســلطان قاضــى» قرار 
دارد. روايت مى كنند كه دشــمنان 
قاضى او را به شــهادت مى رسانند و 
بعد به ســراغ خواهــر وى مى روند و 
قصد كشــتن او را مى كنند. خواهر 
ســلطان قاضى از خــدا مى خواهد 

كــه او را بــه درختى تبديــل كند. 
خداوند آرزوى او را برآورده مى كند. 
اين درخت را مردم «درخت شــفا» 
مى دانند و معتقدند زمانى اين درخت 
در اثر طوفان بر زمين مى افتد. وقتى 
بزرگان ده تصميم مى گيرند درخت 
را ببرند، از تنه آن صداى «آخ دستم 
را بريدند» مى شنوند و سپس درخت 
به خودى خود به 2نيم تقسيم و خون 
از آن جارى مى شود. جاى 5 انگشت 
دست روى تنه اين درخت حك شده 
است. همچنين در 40كيلومترى شرق 
نيشابور و در روســتاى محسن آباد، 
درخت خشكيده اى هست كه مردم 
آن را «درخت چوپــان» مى گويند. 
اين درخت داراى عطرى بسيار خوش 
است و مردم پوســت آن را به عنوان 
تبرك در ســجاده خود مى گذارند. 
40سال پيش عده اى درخت خشك 
را از جا كنده و خواسته  بودند به منطقه 
ديگرى ببرند. در باور مردم خراسان، 
امام رضا(ع) در هنگام عبور از نيشابور 
مدتى در ســايه آن نشسته و همين 
امر باعث تقدس آن شــده است. بنا 
بر روايتى ديگر هــم، اين درخت كه 
به چوپانى مى ماند، روزگارى انسانى 
حريص بوده كه به امام رضا(ع) شير يا 
انگور نداده و به جزاى اين بى حرمتى به 
درخت تبديل شده است و تا امروز بار 
ندامت خود را به دوش مى كشد. بنا به 
باور مردم اگر در شب جمعه كسى به 

آن سنگ بزند، از آن خون مى تراود.»
 روایت قداست درخت

قداســت درخــت در فرهنگ مردم 
ايران باستان و پس از آن مسلمانان، 
موضوع ديگرى اســت كه اين استاد 
دانشگاه به آن اشاره مى كند. به گفته 
پورخالقى، «مردم درختان كهن سال 
را نشانه استقامت و پايدارى و بردبارى 
و پيروزى بر طبيعت خشن به شمار 

مى آورده و به دلايل مختلف  مقدس 
و محترم شمرده اند. تقدس درختان 
تا حدى است كه زير درخت ميوه دار 

حدث نمى كنند.»
او توضيــح مى دهد: «هانرى ماســه 
مى نويسد: در پاسارگاد سرو كهن سال 
زيبايى هست كه مردم به آن اعتقاد 
دارند. از تنه كوچك يكى از شاخه هاى 
پايين آن نوعى صمغ بيرون مى تراود 
كه ايرانيان به ويژه عوام معتقدند اين 
خون اعجازانگيز است و هر روز جمعه 
كه روز مقدس مســلمانان است، از 
آن مى تراود. در حفــره بزرگى كه در 
وســط اين درخت وجود دارد و 2تن 
مى تواننــد در آن جا گيرند، شــمع 
روشــن مى كنند و اين بنا بر رسمى 
اســت كه ايرانيان به موجب آن همه 
درختان بزرگ و كهن سال را گرامى 
مى دارند و عقيده دارند اين درختان 
پناهگاه ارواح ســعادتمند هستند و 
به همين ســبب آن ها را پير يا شيخ 
مى نامند. همچنين سرو ابرقو بنا به 
روايات و تفاســير، ســروى است كه 
اصحاب رس آن را مى پرســتيدند و 
در روايات «شاه درخت» ناميده شده 
است. شايد يكى از دلايل تقدس آن 
روايتى است كه در نهج البلاغه درباره 
اين درخت آمده است. در نزديكى اين 
سرو، تل  هاى خاكسترى وجود دارد 
كه عوام معتقدند باقى مانده خاكستر 
آتشى است كه نمرود براى سوزاندن 
ابراهيــم(ع) برافروخــت. بعضى نيز 
اين تل  هاى خاكستر را محل آتشى 
مى  دانند كه براى آزمايش ســياوش 
تهيه شد و معتقدند كه زن هاى عقيم 
به آنجا مى روند و براى آبستن شــدن 
چند دقيقه در حفره اى كه در اين تل 

حفر شده است، مى ايستند.»
 وقف درخت

اين اهميت پس از اســلام با تأكيد 

ائمه معصــوم(ع) همچنان به قدرت 
خــود باقى بــوده اســت، چنان كه 
امام صادق(ع) در حديثى مى فرمايند: 
«كشــت كنيد و درخت بنشانيد. به 
خدا قسم آدميان كارى برتر و پاك تر 

از اين نكرده اند.»
اين آموزه هــا درخت را بــه كالايى 
براى نــذر و وقف تبديــل مى كند 
و ايــن وقــف در مشــهد به دليــل 
زيارتى بودن آن پررنگ تــر از ديگر 
شهرهاســت. كاروان هاى زائرى كه 
با مشقت بســيار با گذر از كوره راه ها 
خود را به آستان بوسى شاه خراسان 
مى رسانده اند، بســيارى از نيازهاى 
اوليه خود را از طريق نذرها و وقف ها 
برطرف مى كرده اند. ســايه  درخت 
در تابســتان جان پناه مى شــده و 
ميــوه اش در زمســتان قــوت راه و 
قوت رفتن بوده اســت. از همين رو 
نيز روزگارى اين شهر بى مرز پرصدا، 
شهر باغ هاى هميشه بهارى بوده كه 
چتر ســبز درختانش، سايه گســتر 
عابران و رهگذران عرق ريخته از هرم 
آفتاب مى شده اســت. طبق اسناد 
برجامانده، در مشهد قديم دست كم 
12باغ بزرگ معروف وجود داشــته 
كه تفرجگاه زائــران و مجاوران بوده  
اســت. علاوه بر اين، مشهد با وجود 
واقفانى چون «حاج حسين ملك»، 
واقف باغ بــزرگ وكيل آبــاد و حاج 
محمدتقى ملك التجــار و برادرش، 
به عنــوان واقفان باغ بهشــت مثال 
ملك آباد، حرف اول وقف درخت در 
كشور را مى زنند. سواى اين، در اسناد 
برجامانده بسيارى مانند «وقف نامه 
عضدالملك» و «وقف نامه عتيقى» 
مى توان نشانه هايى از وقف باغ را ديد. 
در خراسان همچنين وقف درختان 
مثمرى مانند گردو و انجير نيز بسيار 

رايج است.

حسین بیات
 h.bayat@shahraranews.ir

 دکتر رجبعلی 
لباف خانیکی

استاد دانشگاه و 
باستان شناس

از سرو ابركوه با 4500سال زندگى كه 
قديمى ترين درخــت ايران و دومين 
كهن سال زنده زمين است، بسيار گفته 
شده؛ درختى كه برابر برخى افسانه ها 
به دست زردشت پيامبر كاشته شده 
اســت. اما اين يگانه درخت ميراثى 
ايران نيســت و براساس آمار رسمى، 
نام 1938درخت ديگر در فهرســت 

آثار طبيعى ايران ثبت شــده اســت 
كه عمرى بين 4000 تا 300ســال 

داشته اند.
دراين ميان، شايد براى طبيعت كويرى 
خراسان كه هميشه خاكى نيمه فقير 
داشته است، وجود درختان چندصد يا 
حتى چندهزار ساله دور از گمان باشد، 
اما بايد گفت خراســان هم ســهمى 

درخور توجه از آمار ارائه شده دارد.
در خراسان شمالى نام 42درخت در 
فهرست آثار طبيعى ملى قرار گرفته 
كــه كهن ســال ترين آنــان درخت 
ارُسى است با 2700ســال عمر. اين 
درخت، چتر سبزش را در نوار مرزى 
شيروان و تركمنستان باز كرده است 
و همچنان به جهــان لبخند مى زند. 
البته نام 2درخــت ارس ديگر هم در 
خراسان شــمالى ثبت شده است كه 
اولى در گرمه 1200ساله و ديگرى در 
درتوم با 1000سال قدمت هنوز زنده 

و باقى است.
ســهم خراســان جنوبى از درختان 
كهن سال ثبت شــده هم به عدد 38 
مى رسد كه «سرو كهن سال بهلگرد» 
با 1200سال عمر، «سرو گسك» با 
950سال قدمت و «چنار دوشنگان» 
با 750ســال ديرينگى تعــدادى از 
آن ها هســتند. نكته اى كــه نبايد از 
قلم انداخت، اين است كه اين آمارها 
متعلق بــه درختان ثبت ملى شــده 
هســتند، نه همه آن ها. در ســه گانه 
خراســان، بيش از صدهــا درخت با 

عمر بيش از 1000ســال وجود دارد 
كه شناسايى شــده اند، اما متأسفانه 
كوششى براى ثبت و حفاظت از آنان 

نشده است.
به گفته مدير ثبت ميــراث فرهنگى 
خراسان رضوى، 35درخت كهن سال 
ثبتى در خاك خراسان رضوى ريشه 
دوانده اند كــه قديمى تريــن آن ها 
«درخت سرو روســتاى باغسراگرد» 
اســت كه 1400ســال عمــر داد و 
همچنان چشم به تماشاى دنيا دوخته 
است. ناگفته نماند كه ميراث فرهنگى 

خراســان رضوى از دهه90 شروع به 
ثبت درختان كهن سال استان كرده 
است، بنابراين بسيارى از اين سبزهاى 
پير در جريــان گســترش محلات 
و توسعه شــهر قطع و نابود شده اند. 
براى همين برپايه گفته هاى محمود 
طغرايى، ميراثى ها هنوز در مشــهد 
موفق به شناسايى قديمى ترين درخت 
نشــده اند و به نظرمى رسد هم اكنون 
چنارهاى بيمارســتان امام رضا(ع) 
با يك قرن قدمت، كهن ســال ترين 

درختان شهر هستند.
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